
السبب الخامس: اللعان  

1سبب پنجم: لعان 

وهـو سـبب لتحـريـم المـلاعـنة تحـريـماً مـؤبـداً. وكـذا قـذف الـزوجـة الـصماء والخـرسـاء بـما يـوجـب الـلعان لـو لـم 
تكن كذلك.

و آن سـبب می شود که زن بـر مـرد لـعان کننده حـرام ابـدی شـود. هچنین اگـر مـرد، زنِ کر و لالِ خـود را بـه آنـچه 
موجب لعان می شود (مانند زنا) متهم کند، و او اینچنین نباشد (حرام ابدی می شوند). 

السبب السادس: الکفر  

سبب ششم: کفر 

والنظر فيه يستدعي بيان مقاصد: 

که بررسی آن نیازمند به بیان چند مطلب است: 

الأول: لا يـجوز للمسـلم نـكاح غـير الـكتابـية (مـن الـيهود والـنصارى)، ويـجوز لـه نـكاح الـكتابـية مـن الـيهود 
والنصارى نكاحاً دائماً ومنقطعاً وملك يمين. 

مـطلب اول: مـرد مـؤمـن می تـوانـد بـا هـر زنی که از نـظر ظـاهـر حکم بـه پـاکی او داده می شـود ازدواج دایم یا مـوقـت نـماید 
) امـا مـرد مـؤمـن مـجاز نیست بـا زنی که حکم بـه پـاکی و طـهارتـش داده نمی شـود مـانـند  2و یا او را بـه ملکیت خـود درآورد،(

منکر وجـود خـدا (و مـوضـع بی تـفاوتی نـدارد) و زن نـاصبی که کینه و دشمنی یکی از ائـمه یا مهـدیین یا شیعیانـشان را  ـبـه 
دلیل شیعه بودن آنها ـ در دل دارد، ازدواج کند. 

1- لعان در اصطلاح شرعی به نوعی مباهلۀ بین زن و شوهر گفته می شود و این در مواردي است که مرد همسرش را متهم به زنا کند ولی شاهدي نداشته باشد، و یا اینکه 
مرد ادعا کند فرزندي را که زن به او نسبت می دهد، از او نیست، که در این حالت با اجراي لعان زن و مرد از هم جدا و بر هم حرام ابدي می گردند و فرزند نیز به مرد 

نسبت داده نمی شود و از یکدیگر ارث نمی برند.  کیفیت لعان  در آیۀ 6 سورة نور بیان شده است. (مترجم)

2- کنیز را به همسري گرفتن. (مترجم)



ولــو ارتــد أحــد الــزوجــين قــبل الــدخــول وقــع الــفسخ فــي الــحال، وســقط المهــر إن كــان مــن المــرأة، ونــصفه إن 
كـان مـن الـرجـل. ولـو وقـع بـعد الـدخـول وقـف الـفسخ عـلى انـقضاء الـعدة مـن أيـهما كـان، ولا يـسقط شئ مـن 

المهر؛ لاستقراره بالدخول. 

اگـر یکی از زوجین (زن یا شـوهـر) قـبل از نـزدیکی بـه وضعیتی که بـه آن شـرایط عـقد صحیح نیست مـرتـد شـود، در 
هـمان زمـان عـقد ازدواج فـسخ می شـود، و اگـر زن کافـر شـده بـاشـد مهـریه ای بـه او داده نمی شـود، و اگـر این ارتـداد از 
سـوی مـرد بـاشـد نیمی از مهـریۀ زن را بـاید بـپردازد؛ امـا اگـر این واقـعه بـعد از انـجام نـزدیکی واقـع شـود (از سـوی هـرکدام 
که بـاشـد) بـعد از سـپری شـدن عـدّه ازدواج فـسخ می شـود و مـرد بـاید تـمام مهـریه را بـپردازد، چـون پـرداخـت مهـریه بـا انـجام 

عمل نزدیکی بر مرد واجب شده است.  

وإذا أســـلم زوج الـــكتابـــية فـــهو عـــلى نـــكاحـــه، ســـواء كـــان قـــبل الـــدخـــول أو بـــعده. ولـــو أســـلمت زوجـــته قـــبل 
الدخول انفسخ العقد ولا مهر. وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة. 

اگـر همسـرِ زنِ اهـل کتاب یا هـر زن دیگری که ازدواج بـا آنـها جـایز اسـت، مسـلمان شـود، زن هـمچنان همسـر او 
بـاقی می مـانـد، چـه مسـلمان شـدنـش بـعد از نـزدیکی بـاشـد و چـه قـبل از آن، و اگـر زن قـبل از نـزدیکی مسـلمان شـود 
(بـلافـاصـله) عـقد بـاطـل می شـود و مهـریه ای هـم نـدارد، و اگـر بـعد از نـزدیکی مسـلمان شـود، پـس از سـپری شـدن عـدّه، 

عقد باطل می شود. 

وأمــا غــير الــكتابــيين فــإســلام أحــد الــزوجــين مــوجــب لانــفساخ الــعقد فــي الــحال إن كــان قــبل الــدخــول، وإن 
كان بعده وقف على انقضاء العدة. 

امـا اگـر زوجین از زمـرۀ کسانی بـاشـند که ازدواج شـان صحیح نیست  ـمـانـند منکران وجـود خـدا ـ مسـلمان شـدن هـر 
یک از آن دو بـاعـث بـاطـل شـدن عـقد می شـود، اگـر نـزدیکی نکرده بـاشـند در هـمان لحـظه عـقد بـاطـل می شـود و اگـر 

نزدیکی کرده باشند بعد از اتمام عدّه عقد فسخ می شود. 

وإذا أســـلم الـــكتابـــي عـــلى أكـــثر مـــن أربـــع مـــن المـــنكوحـــات بـــالـــعقد الـــدائـــم اســـتدام أربـــعاً مـــن الحـــرائـــر، أو 
أمـتين وحـرتـين. ولـو كـان عـبداً اسـتدام حـرتـين، أو حـرة وأمـتين، وفـارق سـائـرهـن. ولـو لـم يـزد عـددهـن عـن الـقدر 

المحلل له كان عقدهن ثابتاً. 

اگـر مـرد اهـل کتاب مسـلمان شـود، در حـالی که بیش از چـهار زن در عـقد دائـم داشـته بـاشـد، چـهار زن آزاد، یا دو زن 
آزاد و دو کنیز را نـگه می دارد، و اگـر غـلام بـاشـد دو زن آزاد، یا چـهار کنیز، یا دو کنیز و یک زن آزاد را نـگه می دارد، و 

بقیه را رها می کند؛ ولی اگر تعداد زن هایش بیش از مقدار مجاز نباشد، عقد آنها پابرجا می ماند. 

ولـيس للمسـلم إجـبار زوجـته الـكتابـية عـلى الغسـل؛ لأن الاسـتمتاع مـمكن مـن دونـه. ولـو اتـصفت بـما يـمنع 
الاســــتمتاع كــــالــــنتن الــــغالــــب، وطــــول الأظــــفار المــــنفر كــــان لــــه إلــــزامــــها بــــإزالــــته. ولــــه مــــنعها مــــن الخــــروج إلــــى 



الــكنائــس والــبيع، كــما لــه مــنعها مــن الخــروج مــن مــنزلــه. وعــليه مــنعها مــن شــرب الخــمر، وأكــل لحــم الــخنزيــر، 
واستعمال النجاسات.

 بـر مـرد مسـلمان جـایز نیست که زن اهـل کتاب خـود را مـجبور بـه غسـل کند، چـون بهـره بـردن از او بـدون آن نیز 
ممکن اسـت؛ ولی اگـر زن ویژگی خـاصی داشـته بـاشـد که مـانـع بهـره بـردن از او می شود  ـمـانـند بـوی خیلی بـد و بـلند 
بـودن نـاخـن هـا بـه شکلی که نـفرت آور بـاشـد ـ می تـوانـد او را وادار کند که آن را بـرطـرف نـماید. مـرد می تـوانـد او را از بیرون 
رفـتن از خـانـه مـنع کند، می تـوانـد اجـازه نـدهـد که بـه کنیسه یا کلیسا و یا بـرای خـرید بیرون بـرود. بـر مـرد واجـب اسـت که او 

را از خوردن شراب، گوشت خوک و استعمال نجاسات منع کند. 

المــقصد الــثانــي: فــي كــيفية الاخــتيار وهــو إمــا بــالــقول الــدال عــلى الإمــساك، كــقولــه: اخــترتــك أو أمــسكتك 
ومـا أشـبهه. ولـو رتـب الاخـتيار ثـبت عـقد الأربـع الأول، وانـدفـع الـبواقـي. ولـو قـال: لمـا زاد عـلى الأربـع اخـترت 
فـراقـكن انـدفـعن، وثـبت نـكاح الـبواقـي. ولـو قـال لـواحـدة: طـلقتك، صـح نـكاحـها وطـلقت وكـانـت مـن الأربـع. ولـو 
طــــلق أربــــعاً انــــدفــــع الــــبواقــــي، وثــــبت نــــكاح المــــطلقات ثــــم طــــلقن بــــالــــطلاق؛ لأنــــه لا يــــواجــــه بــــه إلا الــــزوجــــة، إذ 

موضوعه إزالة قيد النكاح. 

مطلب دوم: چگونگی انتخاب و نگه داشتن برخی از همسران (و رها کردن بقیه): 
الـف: بـا گـفته ای که نـشان دهـندۀ این کار بـاشـد، مـانـند اینکه بـگوید: تـو را اختیار کردم یا تـو را نـگه داشـتم و یا مـانـند 
اینها. اگـر همسـرانی که بـرگـزیده اسـت را بـه تـرتیب نـام بـبرد، عـقد چـهار نـفر اول اسـتوار می شود و عـقد سـایر زن هـا بـاطـل 
اسـت، و اگـر بـه سـایر زنـانـش (که بیش از چـهار نـفر هسـتند) بـگوید: (اخـترتُ فـراقکُنّ) (جـدایی از شـما را بـرگـزیدم) از آنـها 
جـدا می شود، و عـقد ازدواج بقیه پـابـرجـا خـواهـد بـود، و اگـر بـه یکی از آنـها بـگوید تـو را طـلاق دادم، عـقد ازدواج او 
) و از جـملۀ چـهار زن مـحسوب می شود و اگـر چـهار نـفر را طـلاق دهـد عـقد سـایر  3صحیح و طـلاق داده می شود(

زن هـا بـاطـل اسـت (یعنی دیگر هیچ زنی نـدارد) و عـقد زنـانی که طـلاق داده اسـت اسـتوار می شود و سـپس بـا طـلاق 
آنـها از او جـدا می شـونـد؛ چـون طـلاق تـنها بـرای رویارو شـدن بـا همسـر صـورت می پذیرد، چـرا که مـوضـوعیت آن از بین 

بردن قید ازدواج می باشد. 

والـظهار والإيـلاء لـيس لـهما دلالـة عـلى الاخـتيار؛ لأنـه قـد يـواجـه بـه غـير الـزوجـة. وأمـا بـالـفعل  فـمثل أن يـطأ 
إذ ظــاهــره الاخــتيار. ولــو وطئ أربــعاً ثــبت عــقدهــن وانــدفــع الــبواقــي. ولــو قــبلّ، أو لمــس بــشهوة فــهو اخــتيار، 

كما هو رجعة في حق المطلقة.

3- زیرا زمانی که می گوید تو را طلاق دادم به این معنی است که ابتدا عقد ازدواج با او را پذیرفته و سپس می خواهد او را طلاق دهد. (مترجم)



) دلیلی بـر بـرگـزیدن زن نیست؛ چـون گـاهی ممکن اسـت شـخص بـا زنی غیر از همسـرش نیز چنین  ) و ایلاء( 5ظـهار( 4

اعمالی انجام دهد (و مانند طلاق نیست که برای از بین بردن زوجیت باشد). 
ب: عملی که نـشان دهـندۀ بـرگـزیدن همسـرش بـاشـد؛ مـانـند اینکه بـا او نـزدیکی کند که ظـاهـرش این اسـت که او را 
بـرگـزیده اسـت. اگـر بـا چـهار نـفر از آنـها نـزدیکی کند، عـقد آنـها ثـابـت و عـقد بقیه بـاطـل می شـود، و اگـر بـبوسـد، یا بـا شـهوت 
لـمس کند نیز همین حکم را دارد؛ هـمانـطور که این مـوارد در زنی که طـلاق رجعی داده شـده اسـت رجـوع مـحسوب 

می شود. 

المقصد الثالث: في مسائل مترتبة على اختلاف الدين: 

مطلب سوم: مسایلی که به اختلاف دین مربوط می شود: 

الأولــى: إذا تــزوج امــرأة وبــنتها ثــم أســلم بــعد الــدخــول بــهما حــرمــتا، وكــذا لــو كــان دخــل بــالأم. أمــا لــو لــم 
يـــكن دخـــل بـــواحـــدة بـــطل عـــقد الأم دون الـــبنت، ولا اخـــتيار. ولـــو أســـلم عـــن أمـــة وبـــنتها، فـــإن كـــان وطـــأهـــما 
حـــرمـــتا، وإن كـــان وطئ إحـــداهـــما حـــرمـــت الأخـــرى، وإن لـــم يـــكن وطئ واحـــدة تـــخير. ولـــو أســـلم عـــن أخـــتين 
تـخير أيـتهما شـاء ولـو كـان وطـأهـما. وكـذا لـو كـان عـنده امـرأة وعـمتها أو خـالـتها، ولـم تجـز الـعمة ولا الـخالـة 

الجمع. أما لو رضيتا صح الجمع، وكذا لو أسلم عن حرة وأمة. 

اول: اگـر مـردی بـا زنی و دخـترش ازدواج کرده بـاشـد و بـا هـر دو و یا فـقط بـا مـادر، نـزدیکی کرده بـاشـد، سـپس 
مسـلمان شـود، هـر دو بـر او حـرام می شـونـد؛ امـا اگـر بـا هیچ کدام نـزدیکی نکرده بـاشـد، عـقد مـادر بـاطـل اسـت نـه دخـتر، و 

حق انتخاب ندارد. 
اگـر مـرد در حـالی مسـلمان شـود که بـا کنیزی و دخـترش ازدواج کرده بـاشـد، اگـر بـا هـر دو نـزدیکی کرده بـاشـد هـر دو 
بـر او حـرام می شـونـد، امـا اگـر بـا یکی از آنـها نـزدیکی کرده بـاشـد، دیگری بـر او حـرام می شود و اگـر بـا هیچ کدام نـزدیکی 

نکرده باشد، هر کدام را که بخواهد انتخاب می کند. 
اگـر مـرد در حـالی مسـلمان شـود که بـا دو خـواهـر ازدواج کرده اسـت، هـر کدام را که بـخواهـد نـگه می دارد، حتی اگـر بـا 

هر دو نزدیکی کرده باشد. 
اگـر یک زن و عـمه یا خـالـه اش هـمزمـان همسـران او بـاشـند، عـقد آن زن در صـورتی صحیح اسـت که عـمه یا خـالۀ او 

اجازه بدهد، وگرنه عقد او باطل می شود، اما اگر اجازه دهند، عقد صحیح است. 

4- (ظهار) یعنی اینکه مرد به زنش بگوید: پشت تو مانند مادر من است یا امثال اینها و نزدیکی بر او را بر خود حرام کند ... براي توضیح بیشتر به کتاب ظهار رجوع 
شود. (در ادامۀ همین کتاب خواهد آمد)

5- (ایلاء) به معناي این است که مرد قسم بخورد که نزدیکی با همسرش را ترك کند... براي توضیح بیشتر به  کتاب ایلاء رجوع شود. (در ادامۀ همین کتاب خواهد 
آمد)



اگـر یک زن آزاد و کنیز داشـته بـاشـد نیز وضعیت بـه همین صـورت اسـت (اجـازۀ زن آزاد بـرای ثـابـت مـانـدن عـقد کنیز 
  ( 6لازم است).(

الـــثانـــية: إذا أســـلم المشـــرك وعـــنده حـــرة وثـــلاث إمـــاء بـــالـــعقد، فـــأســـلمن مـــعه، تـــخير مـــع الحـــرة أمـــتين، إذا 
رضـيت الحـرة. ولـو أسـلم الحـر وعـنده أربـع إمـاء بـالـعقد تـخير أمـتين، ولـو كـن حـرائـر ثـبت عـقده عـليهن. وكـذا 
لــو أســلمن قــبل انــقضاء الــعدة. ولــو كــن أكــثر مــن أربــع فــأســلم بــعضهن كــان بــالــخيار بــين اخــتيارهــن وبــين 
الــتربــص، فــإن لــحقن بــه أو بــعضهن ولــم يــزدن عــن أربــع ثــبت عــقده عــليهن، وإن زدن عــن أربــع تــخير أربــعاً. 

ولو اختار من سبق إسلامهن لم يكن له خيار في الباقيات ولو لحقن به قبل العدة. 

دوم: اگـر مـرد غیر مسـلمان در حـالی مسـلمان شـود که یک زن آزاد و سـه کنیز همسـرانـش بـاشـند، و آنـها نیز هـمراه او 
مسـلمان شـونـد، مـرد بـا رضـایت زنِ آزاد می تـوانـد دو کنیز از آنـها را بـرگـزیند. اگـر مـرد آزادی مسـلمان شـود در حـالی که 
چـهار کنیز در عـقد او هسـتند دو تـا از آنـها را بـرمی گـزیند، و اگـر آزاد بـاشـند عـقد همۀ آنـها ثـابـت خـواهـد بـود. همچنین اگـر 
زنـانـش (که بـه دلیل کافـر بـودن عـقدشـان بـاطـل شـده اسـت) پیش از اتـمام عـدّه مسـلمان شـونـد عـقد آنـها ثـابـت می مـانـد. 
 ( 7اگـر بیش از چـهار زن داشـته بـاشـد و بعضی از آنـها مسـلمان شـونـد، می تـوانـد آنـها را (بـه همسـری) بـرگـزیند یا صـبر کند،(

پـس اگـر بقیۀ زنـان یا بعضی از آنـها بـه او مـلحق شـدنـد و تـعدادشـان بیش از چـهار نـفر نـبود عـقد آنـها ثـابـت می بـاشـد، امـا 
اگـر بیش از چـهار نـفر بـودنـد، چـهار زن را بـرمی گـزیند؛ امـا اگـر چـهار زنی که زودتـر اسـلام آوردنـد را بـرگـزید (و صـبر نکرد) 

در مورد سایر زن ها دیگر اختیاری ندارد حتی اگر آنها نیز پیش از پایان عدّه به او بپیوندند (مسلمان شوند). 

الـــثالـــثة: اخـــتلاف الـــديـــن فـــسخ لا طـــلاق، فـــإن كـــان مـــن المـــرأة قـــبل الـــدخـــول ســـقط بـــه المهـــر، وإن كـــان مـــن 
الـرجـل فـنصفه. وإن كـان بـعد الـدخـول فـقد اسـتقر ولـم يـسقط بـالـعارض. ولـو كـان المهـر فـاسـداً وجـب بـه مهـر 
المــثل مــع الــدخــول، وقــبله نــصفه إن كــان الــفسخ مــن الــرجــل. ولــو لــم يــسم مهــراً والــحال هــذه كــان لــها المــتعة 

كالمطلقة. ولو دخل الكتابي وأسلم وكان المهر خمراً ولم تقبضه ، يلزمه قيمته عند مستحليه. 

سـوم: عـوض کردن دین (از اسـلام خـارج شـدن) بـاعـث بـاطـل شـدن عـقد می شـود نـه طـلاق؛ پـس اگـر زن پیش از 
نـزدیکی دینش را عـوض کند مهـریه اش سـاقـط می شـود، و اگـر مـرد دینش را تغییر دهـد نـصف مهـریه سـاقـط می گـردد و 
اگـر بـعد از نـزدیکی بـاشـد مهـریه واجـب شـده اسـت و وجـوب آن از بین نمی رود. اگـر مهـریه (از نـظر دین اسـلام) بـاطـل 
) و بـدون نـزدیکی  8بـاشـد و مـرد دینش را عـوض کند، بـا وجـود انـجام عـمل نـزدیکی بـر مـرد پـرداخـت تـمام مهـر الـمثل،(

پـرداخـت نـصف آن واجـب می شـود، و اگـر مهـریه ای قـرار نـداده بـودنـد و عـقد فـسخ شـود، مـانـند طـلاق لازم اسـت که مـرد 

6- چون براي ازدواج کردن با کنیز اجازة زن آزاد و براي ازدواج با خواهرزاده یا برادر زادة زن، اجازه او لازم است. (مترجم)

7- تا بقیۀ زنانش نیز ایمان بیاوند و بعد از آن چهار نفر را برگزیند. (مترجم)

8- مهریه اي است که به طور معمول به مانند این زن تعلق می گیرد. (مترجم)



) بـپردازد. اگـر زن اهـل کتاب مهـریه را شـراب قـرار دهـد، و بـعد از نـزدیکی مسـلمان شـود و آن را پـرداخـت نکرده  9مـتعه(

باشد، باید قیمتش را از نظر کسی که آن را حلال می داند بپردازد. 

الرابعة: إذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة، ووقف نكاحها على انقضاء العدة. 

چـهارم: اگـر مـرد مسـلمان بـعد از نـزدیکی مـرتـدّ شـود بـر او حـرام اسـت که بـا زن مسـلمانـش نـزدیکی کند، و زن بـعد از 
گذراندن عدّه می تواند ازدواج کند. 

الـــخامـــسة: إذا أســـلم وعـــنده أربـــع وثـــنيات مـــدخـــول بـــهن لـــم يـــكن لـــه الـــعقد عـــلى الأخـــرى، ولا عـــلى أخـــت 
إحـدى زوجـاتـه حـتى تـنقضي الـعدة مـع بـقائـهن عـلى الـكفر. ولـو أسـلمت الـوثـنية فـتزوج زوجـها بـأخـتها قـبل 
إسـلامـه، وانـقضت الـعـدة وهـو عـلى كـفره، صـح عـقد الـثانـية. فـلو أسـلم قـبل انـقضاء عـدة الأولـى تـخير، كـما 

لو تزوجها وهي كافرة. 

پنجـم: اگـر مـرد در حـالی مسـلمان شـود که چـهار زن خـدانـابـاور (خـدا را انکار می کنند) داشـته بـاشـد که بـا آنـها نـزدیکی 
کرده اسـت، بـعد از اینکه عـدۀ آنـها در حـالی تـمام شـود که هـنوز کافـر هسـتند، می تـوانـد بـا زن دیگری یا خـواهـر یکی از 
همسـرانـش ازدواج کند. اگـر زن کافـر مسـلمان شـود و عـدّه اش را در حـالی که شـوهـر هـمچنان کافـر اسـت بـه پـایان 
بـرسـانـد و مـرد قـبل از مسـلمان شـدنـش بـا خـواهـر او ازدواج کرده بـاشـد، عـقد دوم صحیح اسـت و اگـر مـرد قـبل از بـه پـایان 
) مسـلمان شـود (درحـالی که در عـدۀ اولی و قـبل از مسـلمان شـدن، خـواهـر او را عـقد کرده بـوده)،  10رسیدن عـدۀ اولی(

مـرد بین انـتخاب یکی از دو خـواهـر که همسـرانـش هسـتند حـق انـتخاب دارد، هـمان طـور که اگـر در زمـان کافـر بـودن 
زن اول (نه در عده) با خواهرش ازدواج می کرد بعد از اسلام می توانست یکی از آن ها را انتخاب کند. 

الــسادســة: إذا أســلم الــوثــني ثــم ارتــد وانــقضت عــدتــها عــلى الــكفر فــقد بــانــت مــنه. ولــو أســلمت فــي الــعدة 
ورجع إلى الإسلام في العدة فهو أحق بها، وإن خرجت وهو كافر فلا سبيل له عليها. 

شـشم: اگـر مـرد کافـر مسـلمان شـود سـپس مـرتـدّ شـود و عـدۀ زن در حـالی تـمام شـود که مـرد کافـر اسـت، زن از او جـدا 
می شـود، و اگـر زن قـبل از اتـمام عـدّه مسـلمان شـود و مـرد نیز بـه اسـلام بـازگـردد، او بـه زن اولـویت دارد، و اگـر عـدّه در 

حالی که مرد کافر است به پایان رسد، مرد هیچ حقی در او ندارد. 

الـسابـعة: لـو مـاتـت إحـداهـن بـعد إسـلامـهن قـبل الاخـتيار لـم يـبطل اخـتياره لـها، فـإن اخـتارهـا ورث نـصيبه 
مـــنها. وكـــذا لـــو مـــتن كـــلهن كـــان لـــه الاخـــتيار. فـــإذا أخـــتار أربـــعاً ورثـــهن؛ لأن الاخـــتيار لـــيس اســـتئناف عـــقد، 

9- مبلغی است که مرد باید در مواقعی که مهریه بر او واجب نیست بپردازد و مقدار آن نیز مشخص نیست بلکه به وضعیت مالی مرد بستگی دارد. (ادامۀ همین کتاب 
خواهد آمد) 

10- که زن به دلیل مسلمان شدن از شوهرش جدا شد. (مترجم)



وإنــما هــو تــعيين لــذات الــعقد الــصحيح. ولــو مــات ومــتن قــبل الــخيار احتســبن زوجــات لأجــل الإرث. ولــو مــات 
الــزوج قــبلهن كــان عــليهن الاعــتداد مــنه؛ لأن مــنهن مــن تــلزمــه الــعدة، ولمــا لــم يــحصل الامــتياز ألــزمــن الــعدة 
بـأبـعد الأجـلين، إذ كـل واحـدة يـحتمل أن تـكون هـي الـزوجـة وإن لا تـكون، فـالـحامـل تـعتد بـعدة الـوفـاة ووضـع 

الحمل، والحائل تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة. 

هـفتم: اگـر یکی از زن هـایش بـعد از اینکه مسـلمان شـدنـد و قـبل از اینکه آنـها را بـرگـزیند بمیرد، حـق بـرگـزیدن او از 
سـوی مـرد بـاطـل نمی شـود، پـس اگـر او را بـرگـزیند از او ارث می بـرد، و بـه همین تـرتیب اگـر همۀ آنـها بمیرنـد بـاز هـم حـق 
انـتخاب آنـها را دارد. پـس اگـر چـهار نـفر را بـرگـزیند از آنـها ارث می بـرد؛ چـون بـرگـزیدن همسـرانـش عـقد جـدیدی نیست، 
بلکه تـایید هـمان عـقد صحیح قبلی اسـت. اگـر مـرد و زنـانـش قـبل از بـرگـزیدن آنـها بمیرنـد، زنـانـش (بـرای ارث) همسـران 
او مـحسوب می شـونـد، و اگـر مـرد قـبل از آنـها بمیرد، بـر تـمام آنـها واجـب اسـت که بـه دورتـرین مـدت عـده نـگه دارنـد، چـون 
عدـه نـگه داشـتن بـر بعضی از آنـها واجـب اسـت و چـون مـشخص نیست که کدام یک از آنـها زن او اسـت و هـرکدام از آنـها 
ممکن اسـت که زن او بـاشـد و یا نـباشـد بـاید بـه دورتـرین زمـان عـدّه نـگه دارنـد، پـس زن حـامـله بـه عـدۀ وفـات و وضـع حـمل 

عدّه نگه می دارد، و غیرحامله به دورترین زمان بین عدۀ طلاق و وفات عدّه نگه می دارد. 

الــثامــنة: إذا أســلم وأســلمن لــزمــه نــفقة الجــميع حــتى يــختار أربــعاً فــتسقط نــفقة الــبواقــي؛ لأنــهن فــي حــكم 
الــــزوجــــات. وكــــذا لــــو أســــلمن أو بــــعضهن وهــــو عــــلى كــــفره. ولــــو لــــم يــــدفــــع الــــنفقة كــــان لــــهن المــــطالــــبة بــــها عــــن 
الـــــحاضـــــر والمـــــاضـــــي، ســـــواء أســـــلم أو بـــــقي عـــــلى الـــــكفر، ولا يـــــلزمـــــه الـــــنفقة لـــــو أســـــلم دونـــــهن لـــــتحقق مـــــنع 
الاســتمتاع مــنهن. ولــو اخــتلف الــزوجــان فــي الــسابــق إلــى الإســلام ولــم تــكن بــينة حــكم بــإســلامــهما مــعاً. ولــو 

مات قبل الخيار ورثنه جميعاً. ولو مات قبل إسلامهن لم يوقف شيء ؛ لأن الكافر لا يرث المسلم. 

هشـتم: هـنگامی که مـرد و زنـانـش هـمه مسـلمان شـونـد تـا زمـانی که چـهار نـفر از آنـان را بـرگـزیند بـاید نفقۀ همۀ آنـان را 
بـدهـد چـون آنـان در حکم زنـان او هسـتند و بـعد از آن (بـرگـزیدن چـهار زن) لازم نیست نفقۀ بقیۀ زنـان را بـدهـد. همچنین 
اگـر هـمه یا بعضی از زنـانـش مسـلمان شـونـد در حـالی که او کافـر اسـت بـاید نفقۀ آنـان را بـدهـد و اگـر نـفقه را نـپردازد آنـها 
می تـوانـند نفقۀ اکنون و گـذشـته را مـطالـبه کنند، چـه مـرد مسـلمان شـود و چـه کافـر بـاقی بـمانـد، و اگـر مـرد مسـلمان شـود 
ولی زن هـایش مسـلمان نـشونـد چـون نمی تـوانـد از آنـها بهـره بـبرد لازم نیست نـفقه را بـپردازد، و اگـر زن و مـرد در اینکه 
کدام یک زودتـر مسـلمان شـده انـد بـه اخـتلاف خـوردنـد و دلیلی بـر اثـبات هیچ کدام نـبود حکم بـه هـمزمـان بـودن اسـلام 
آنـها می شود، و مـرد اگـر قـبل از بـرگـزیدن زنـانـش بمیرد همۀ آنـها از او ارث می بـرنـد و اگـر قـبل از مسـلمان شـدنِ زنـانـش 

بمیرد، به آنان ارث داده نمی شود؛ چون کافر از مسلمان ارث نمی برد. 


